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نگاه

حکایت ‌کتابخانه‌ خاص ‌
حتما تا به حال برای یک بار هم که شده عضو یک کتابخانه شده‌اید؛ 
از کتابخانه مدرسه و مسجد محله گرفته تا کتابخانه‌های عمومی 
شهر و خوب می‌دانید که برای عضویت در این کتابخانه‌ها حداقل 
یک قطعه عکس،کارت ملی و مبلغی پول برای اشتراک سالانه لازم 
است. ضمن اینکه ‌، قریب به اتفاق این کتابخانه‌ها، فضای جذاب و 
دلنشینی برای اینکه ساعتی وقت در آن بگذرانید هم ندارند. حالا 
باورتان می‌شود در این شهر درندشت  وبزرگ یک کتابخانه است 
که برای عضویت در آن فقط باید عاشق کتاب باشید. صحبت از باغ 
کتاب ملک در ولنجک است. یک کتابخانه کاملا شخصی متعلق به 
محمدرحیم شربت ملکی. در واقع آقا محمدرحیم، این کتابخانه 
وقفی را که 54هــزار عنوان کتاب دارد با نیت شــادی روح پدر و 
مادرش نذر اهالی کتاب و کتابخوانان واقعی کرده است. تنها شرط 
عضویت در کتابخانه او عاشق کتاب بودن است. برایش هم فرقی 
نمی‌کند کتابخوان‌ها اهل همین تهران باشند یا از دورترین نقطه 
کشور خودشان را به کتابخانه‌اش رســانده باشند. اتفاقا ‌ امتیازی 
که او به شهرستانی‌ها می‌دهد بیشتر از تهرانی‌هاست. مثلا چون 
شهرستانی‌ها رنج سفر را به جان می‌خرند و خود را به باغ کتاب ملک 
می‌رسانند 2کتاب بیشتر از تهرانی‌ها می‌توانند به امانت ببرند، یعنی 
8 جلد! در این کتابخانه زیبا و سرسبز و البته وقفی که حسابی هم پر 
و پیمان است بالغ بر 98هزار جلد کتاب وجود دارد که خیلی‌هایش 
را همین علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی به کتابخانه هدیه داده‌اند. 
کتاب‌هایــی که با ورق زدن هر کدام‌شــان می‌توانید ســفری به 
گذشته و آینده داشته باشید. محمدرحیم شربت ملکی که خودش 
دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشــد کتابداری و اطلاع‌رسانی 
اســت در همین فضای 56متری کوچک کتابخانه باغ ملک یک 
ســبک جدید از کتابداری را پیاده می‌کند کــه از قضا خیلی هم 
جواب داده است. او به همه کتابخوان‌هایی که میهمان کتابخانه‌اش 
می‌شوند می‌گوید که اینجا نه برای بردن کتاب لازم است از کسی 
اجازه بگیرید نه برای برگرداندنش. حتی نام و نشان افراد هم ثبت 
نمی‌شود. این که چه می‌شود کتاب‌ها بعد از مطالعه باز به قفسه‌های 
کتابخانه برمی‌گردند و حتی همراه با خود چندین و چند کتاب تازه 
هم به کتابخانه می‌آورند دلیلش صداقت، رفاقت و همدلی مسئول 

کتابخانه و کتابخوان‌هایش با یکدیگر است.

»نادر بدخشان« کارشناس سینما و فعال در یکی از دفاتر فیلمسازی است. 
او می‌گوید:»متأســفانه در تعداد قابل‌توجهی از مراجعات به مؤسسه‌های 
فیلمسازی شــاهد اجبار و اصرار والدین به بازیگر شدن کودکانی هستیم 
که اغلب، ‌ کاملا نســبت به این هنر بی‌علاقه هســتند. درصد دیگری از 

مراجعه‌کنندگان نیز شــامل کودکانی می‌شــوند که تحت‌تأثیر محتوای 
وسوسه‌انگیز فضای مجازی به بازیگری ترغیب شده‌اند. اینان استعدادی 
هم اگر داشته باشند باید بدانند شهرت بی‌موقع و ثروت بی‌اندازه ناشی از 
استعداد باید به خوبی مدیریت شود تا در آینده به جای پیشرفت تباه نشوند. 

کودک‌مصور
بازیگران 

بازار داغ ‌ فراخوان‌های انتخاب بازیگر کودک برای پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی 

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

کودک، ستاره‌ای کوچک

سرمایه گذاری به امید بازیگرشدن

تعدادشان زیاد است؛ مؤسسه‌ها و آموزشگاه‌هایی که هزینه تست بازیگری در آنها نه تنها رایگان نیست 
بلکه سر به چند  ده میلیون تومان می‌زند. هزینه‌هایی که سودش فقط متوجه صاحبان همان مؤسسه‌ها و 
به‌اصطلاح آموزشگاه‌ها است. چون در بسیاری از آنها اصلا قرار نیست فعالیت حرفه‌ای بعد از تست یا کشف 
استعدادی صورت پذیرد. »فائزه« دختری 7ساله، شیرین‌زبان و‌تر و فرز دارد که معمولا با هنرنمایی‌های 
گوناگون، میاندار هر مهمانی و جشن خانوادگی است. واضح است الگویش »ترلان پروانه« است که سعی 
داشته با کمی آرایش و پیرایش به کودکی‌های این بازیگر در سریال »101راه برای ذله کردن پدرها و مادرها« 
شباهت یابد. فائزه می‌گوید: »برای کشف و پرورش اســتعداد دخترمان تا جایی که امکان داشته باشد 
سرمایه‌گذاری می‌کنیم. با اینکه یک وقت‌هایی در دام مؤسسه‌های غیرمجاز افتادیم و یک وقت‌هایی هم 
چون پارتی نداشتیم تحویل‌مان نگرفتند، اما خسته نمی‌شویم. انشالله بعد از چهره شدن دخترمان، همه 
این پول و سرمایه‌ها ‌که خرج کردیم جبران می‌شود. مگر دختر زیبای ما از این بازیگران امروزی چه کم 
دارد. خیلی از این بازیگران نه سواد و تخصص دارند و نه ادب. از سن یادگیری‌شان هم دیگر گذشته. اما 

فرصت یادگیری برای دختر ما زیاد است. فقط کافی است اول کشف شود.« 

‌حتمــا دیده‌ایــد بازیگرانی راکه یک شــبه 
ره صدساله پیموده‌اند و آوازه اسم و رسم‌شان، 
عالم‌گیر شده است! بازیگرانی که نه علم و آگاهی 
چندانی داشته و دارند و نه از استعداد،سر سوزنی 
بهره‌ برده‌اند. این خوش‌اقبالان به پشــتوانه 
چشمان رنگی، صورت خوش‌زاویه، موهای طلایی 
و بور، قد و قواره‌ای ورزیده و یا شــاید هم پدر 
پولدار و پارتی، قدم به عرصه پررزق و برق هنر 
هفتم گذاشته‌اند. آری بدون دود چراغ خوردن 
یا استخوان خرد کردن شده‌اند سوپراستار ‌که با 
هر ژست و فیگور آرتیستیک‌شان در هر فریم و 
قاب فیلمی، گویی قند خراسان در دل هواداران 
آب می‌کنند. دراین میان، کودک‌بازیگر بودن از 
این قاعده غالب مستثنا که نیست هیچ،‌بلکه خود 
امتیاز و پشتوانه‌ای افزوده محسوب می‌شود که 
ضریب ورود تخصصی یــا حتی غیرتخصصی 
افراد به تلویزیون و ســینما را افزایش می‌دهد. 
بسیارند کودکانی بااســتعداد یا بی‌استعداد در 
هنر بازیگری که دســت در دست والدین خود 
به‌دنبال آگهی‌های تبلیغاتی‌ »فراخوان انتخاب 
بازیگر« و »اســتخدام بازیگر ویژه پروژه‌های 
سینمایی، تئاتر، مستند و تولید محتوای مجازی« 
در مؤسسه‌های فیلم‌ســازی و آموزشگاه‌های 

بازیگری شتابان هستند.

اول رخ بنما بعد تست بده!

آگهی فراخــوان انتخاب بازیگر یکی از مؤسســات 
ســینمایی معروف به نشــانی الکترونیک بسیاری 
از افراد مرتبط و غیرمرتبط ارســال شده است. در 
محتوای چند ســطری آگهی، اینطور آمده: »برای 
تولید و ســاخت چند فیلم کوتاه داســتانی و یک 

پروژه ســینمایی از علاقه‌مندان و مستعدان عرصه 
بازیگری، کودک و نوجوان)رده سنی 4 تا14سال( 
دعوت می‌شود تا در مراحل مقدماتی و تست مؤسسه 
شرکت کنند.« در ادامه فراخوان نیز چند نمره تلفن 
برای کسب اطلاعات بیشتر درج شده است. با یکی از 
نمره‌ها تماس می‌گیریم و فردی خوش‌صدا توضیح 
می‌دهد: »ابتدا باید تصویری واضح از خود برای‌مان 
ارسال کنید تا آن را پیوست فرمی کنیم که قرار است 
یک‌سری از مشــخصات ظاهری و توانایی‌های‌تان 
در آن ثبت شود.« بعد هم با حوصله شروع می‌کند 
به پرســیدن بیوگرافی، رزومه تحصیلی، شغلی و 
مهارتی. فرم که تکمیل می‌شود، می‌گوید: »روزی 
که برای تست تشریف می‌آورید، هیچ هزینه و مبلغی 
از شما دریافت نمی‌شود. اما اگر در تست موفق بودید 
و برای پروژه‌ای انتخاب شــدید درصدی از قرارداد 
اول‌تان به‌حساب مؤسسه واریز خواهد شد.« در بیان 
رقم درصد نیز می‌گوید: »رقمش به عدد دستمزد و 

قرارداد شما بستگی دارد.«

آل‌پاچینو و جودی فاستر بعد از این!

شــانس انتخاب شــدن در پروژه‌هــای تبلیغاتی 
تلویزیونی برای کــودکان داوطلــب بازیگری که 
چهره‌شان با مشخصات چهره‌های اروپایی انطباق 
دارد، بیشتر است. نشان به آن نشان که تعداد قابل 
توجهی از این کــودکان با رنــگ و رو و بزک‌هایی 
تقریبا یکسان)دختر و پســر 5 تا 10ساله( در دفتر 
کوچک یکی دیگر از مؤسســه‌های فیلمسازی به 
انتظار ورود کارگــردان و تهیه‌کننده‌ای نام‌آشــنا  
نشســته‌اند. بعضی‌هاشــان در حال مرور ذهنی و 
حتی عملی توصیه‌ها و نکاتی هســتند که احتمال 
به چشــم کارگردان آمدن هنگام تست را تا حدود 
زیــادی افزایش می‌دهــد. بعضی‌ دیگرشــان نیز 
ژست چاپلین، آل‌پاچینو، دنیرو، فریمن، هاپکینز، 
وینســلت، مونرو، جودی فاســتر و چند نفر دیگر 
از بزرگان ســینمای جهان را به‌خــود گرفته‌اند و 
دیالوگ‌های آنها را ‌ تقلید ‌ می‌کنند. دقیقا در همین 

لحظه اســت که پدران و مادران آن 
کودکانِ به ظاهر سوپراســتار 

‌بادی به غبغب می‌اندازند و 
به اطرافیــان چیزی مانند 
فخــر می‌فروشــند. مرد 
جوان با چهره‌ای خونسرد 
متمایــل بــه بی‌تفاوتی 
محــض، جلــو می‌آید و 

گویی به‌ســلیقه و دلخواه 
خود، فقط دخترکان و پسران 

کوچک موفرفــری را برمی‌گزیند 
تا به اتاقی دیگــر بروند برای تســت. با 

لحنی صمیمی از مرد جوان می‌پرسیم: »این تست 
و انتخاب هزینــه‌ای هم دارد؟« بی‌تعارف، پاســخ 
می‌دهد: »ما مثل خیلی مؤسسه‌ها و آموزشگاه‌های 
دیگر که احتمالا رفته‌ای، کلاهبردار نیســتیم. اگر 
 فرزندتــان برای بــازی در پروژه‌ای انتخاب شــود

آن وقت هزینه می‌گیریم.«

شیطنت کودکانه یا مهارت بازیگری

روی بخش‌هایی از دیوار دفتر مؤسسه پوسترهایی 
بــزرگ از کودکان بازیگــر کــه در صحنه‌هایی از 
فیلم‌های برتر ایران و جهان خوش درخشــیده‌اند 
جلوه می‌کند؛ »نرگس و نسرین« خواهران غریب، 
»سعید« میم مثل مادر، »علی« بچه‌های آسمان، 
»مجیــد« قصه‌های مجیــد، »علی« خورشــید، 
»مکالی کالکین« تنهــا در خانه، »ناتالی پورتمن« 
لئون حرفه‌ای، »هالی جوئل آزمنت« حس ششم، 

»دنیل ردکلیف« هری‌پاتر، »جیدن 
اســمیت« در جســت‌وجوی 
»هنــری  خوشــبختی، 
تومــاس« ای‌تــی و چند 
تایی دیگر. نمایشگری هم 
یک تیزر تبلیغاتی کوتاه 
و انگیزشــی را از فرایند 
انتخــاب کودک‌بازیگــر، 
و  اولیــه  آموزش‌هــای 
تخصصی، بستن قرارداد پروژه، 
گریــم، بازی و در نهایت کســب 
شهرت‌های یکهویی و جوایزی که 
 آرزوی بلند و حسرت دراز بسیاری از 
خاک صحنه خوردگان است، پخش می‌کند. از اتاق 
تســت گاه صدای قهقهه‌های طولانی و گاه صدای 
سوزناک گریه و شــیون کودکان داوطلب بازیگری 
می‌آید. هر چند دقیقه یک‌بار نیــز کودکی از اتاق 
خارج می‌شود و با خوشحالی یا ناراحتی به آغوش 
والدینش می‌خزد. مرد جوان همچنان بی‌تعارف و 
بی‌تفاوت اســت که خطاب به چند نفری از والدین 
بدون مقدمه می‌گوید: »به صــرف اینکه فرزندتان 
خجالتی نیست یا چند حرکت بامزه بلد است نباید 
رویای خودتان یعنی بازیگری را بــه او القا و اجبار 
کنید. استعدادی اگر در این زمینه نداشته باشند بعد 
از تست ناموفق‌شان، آسیب روحی و روانی می‌بینند؛ 
آسیب‌هایی که ممکن است تا همیشه هم خودشان 
و هم اطرافیان‌شــان را آزار دهد.« جمله آخرش را 
محکم می‌گوید:»شــیطنت‌های کودکانه‌شان را با 

مهارت بازیگری اشتباه نگیرید.«

شانس انتخاب شدن در 
پروژه‌های تبلیغاتی تلویزیونی 

برای کودکان داوطلب 
بازیگری که چهره‌شان با 

مشخصات چهره‌های اروپایی 
انطباق دارد، بیشتر است
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